منصور پویان
ضرورت برپائى يك جبهه فراگير دمكراسى خواهى در ايران

در دورانى كه نظم نوينى در جهان در شرف شكل گيرى است؛ و در شرايطى كه كشور ما بر اثر بى كفايتى و خودكامگى رهبران دينى اش از قافله تمدن جديد دور افتاده است، بر ماست تا با تلاش براى سالم سازى محيط اجتماعى و احياء روحيه سازندگى و زايندگى در جهت نجات كشور شكيبانه و به طور دسته جمعى همت بسيج كنيم.
در جهان باستان و نيز در قرون وسطى و در بطن تمدن اسلامى؛ در صحنه نوآورى هاى فرهنگى و نونگرى هاى انديشگى، ايران نقشى كارساز و بسزا ايفا مى كرده است. متأسفانه در طى سه قرن گذشته، از نقطه نظر تفكر و توسعه علم و فرهنگ، ايران در حاشيه تاريخ قرار داشته است.
در پايانه اين خواب قرون، جنبش تجددخواهى بارقه اميدى براى بيدارى برافروخت. ولى آن نيز دولت مستعجل بود و با خود غرضى و نابخردى هاى مشروطه خواهان خاموشى گرفت. پس از مشروطيت، «تجددخواهى آمرانه» عقب ماندگى هاى بسيارى را هنوز جبران نكرده بود كه به دليل خودكامگى و فساد دستگاه حكومتى، با طغيان مردمانش مواجه شد و متعاقباً نه از «تاك» نشان ماند و نه از «تاك نشان.»
نيم قرن غرب ستيزى و ضديت با تجدد، به تدريج پس از كودتاى ۲۸مرداد ۱۳۳۲ در ذهنيت جامعه رو به رشد گذاشت و در اوج خود به انقلاب اسلامى منتهى گرديد. در سال هاى پس از انقلاب ،۵۷ كشور ايران نه تنها نتوانسته است پيشرفتى در خور مردمانش داشته باشد، بلكه نقش خود را در خانواده بين المللى نيز از دست داده و عملاً به مركزى براى اختلال در صلح و امنيت، خصوصاً در منطقه خاورميانه، تبديل شده است. در جمهورى اسلامى، تفاوت ميان زندگى عمومى و زندگى خصوصى از ميان برداشته شده است. 
در جمهورى اسلامى، مردم سالارى و مكانيسم گردش قدرت، محلى از اعراب ندارد.
در جمهورى اسلامى، آزادى هاى مدنى؛ يعنى آزادى انديشه، آزادى تحزب، آزادى انتخاب البسه، آزادى مطبوعات و آزادى رسانه ها؛ اعم از نوشتارى، آوائى و سيمائى، انكار مى گردند.
در جمهورى اسلامى، مبانى حقوق بشر و دست آوردهاى مدرنيته، تحت توجيهات «هجمه فرهنگى غرب» مورد ضديت واقع مى شوند.
مردم ما، اينك پس از درس آموزى از نتايج قيموميت پذيرى و سنت پرستى، خواستار پيوستن به غافله تمدن جديد هستند. آنها خواستار تساوى حقوقى و اعلان حق حاكميت ملت (يعنى پذيرش اين اصل كه قدرت حكومت فقط از ملت ناشى مى شود) مى باشند. آنها همچنين خواستار آزادى هاى مدنى و مردم سالارى اند و از حُسن روابط ايران با غرب پشتيبانى مى كنند.
اينك، مصالح ملى كشور با استراتژى منطقه اى آمريكا؛ يعنى با دمكراتيزه كردن منطقه خاورميانه، همسو و همپيوند است. با ايجاد يك دولت مستقل فلسطينى و با خاتمه يافتن وضعيت جنگى در خاورميانه عربى، جمهورى اسلامى ايران بيش از پيش منزوى شده ناچار خواهد شد از مداخله در امور لبنان، فلسطين، عراق و افغانستان دست فرو شويد.
رژيم جمهورى اسلامى، امروز در جهت نيات صدور انقلاب اسلامى مى كوشد از خلاء ايجاد شده در عراق بهره بردارى كند. اما، سياست صدور انقلاب و سياست نفوذ در عراق همچون ديگر سياست هاى رژيم اسلامى محكوم به شكست خواهد بود. زيرا مبانى معرفتى و هستى شناسى بنيادگرايان دينى بر مبناى ايدئولوژيك و روش شناسى كهنه و نابهنگامى استوار است كه به هيچوجه آن را در مصاف با انديشه علمى و معرفت شناسى جديد توان همآوردى موجود نيست.
از همين روست كه نيروهاى حامى دمكراسى و لائيسيته در عراق ترسى از فعاليت گروه هاى شيعى مورد حمايت ايران ندارند؛ چرا كه ناكارآمدى نظريات آنها در شرايط برقرارى آزادى هاى مدنى و حق تبادل آزاد انديشه، بهتر براى مردم عراق روشن خواهد شد.
پيش شرط اساسى براى تأمين صلح و ثبات در منطقه، برقرارى يك سيستم مردم سالار و دمكرات ولائيك (عُرفى) در ايران و عراق مى باشد. تغيير رژيم ولايت به يك دولت لائيك و دمكرات در ايران، مستلزم اتحاد عمل همه نيروهاى وفادار به مردم سالارى ولائيسيته است. همينجا، بايد متذكر شد كه از اصل «جدائى نهاد دين از حكومت»، اين چنين نبايد مستفاد شود كه گويا دين باوران و يا احزاب دين باور نبايد در سياست مداخله كنند و يا اين كه قصد حكومتگرى نبايد داشته باشند. ورود مذهب در سياست مانند هر ايدئولوژى ديگر، در يك جامعه دمكرات، باز و پلورار (متكثر) آزاد است. مقصود از لائيسيته اين است كه دين باوران براى متوليان و نهادهاى دينى حق ويژه در اداره كشور و يا در سياست و در تشكيل حكومت قائل نباشند. رجوع به افكار عمومى و اتخاذ يك سيستم انتخاباتى كه براساس آن گردش قدرت، كنترل آن و انتخاب مصادر آن از جانب عموم مردم صورت پذيرد، همانا آن راهبردى است كه همه نيروهاى دمكرات بر ضرورت استقرار آن توافق دارند. مداخله در سياست و مبارزه قانونى به منظور كسب قدرت سياسى، از زمره حقوق شهروندى در هر جامعه دمكرات و آزاد محسوب مى شود.
بنابراين مذهبيون و احزاب دين باور، بنابر قوائد بازى دمكراسى، مى توانند از طريق مبارزه سياسى و اتخاذ آراء به قدرت و به حكومت نيز دست يازند. آنها، اما، بايد همچنان دمكرات باقى بمانند و بر آن نباشند كه ارگان هاى دينى و يا اعتقادات دينى خود را بر مردم و بر نهادهاى حكومتى تحميل نمايند.
استقلال و تماميت ارضى ايران تنها از طريق اعطاى حق خودگردانى، كه يادآور انجمن هاى ايالتى و ولايتى در جنبش مشروطيت است، قابل تضمين و تحكيم خواهد بود. يك سيستم عدم تمركز، كه از طرفى حافظ تماميت ارضى و استقلال كشور باشد و از طرف ديگر اقوام و مليت هاى گوناگون ساكن در ايران زمين را از حق خودگردانى و آزادى هاى قومى و فرهنگى برخوردار سازد، بهترين سيستم حكومتى در ايران مى باشد. عدم تمركز قدرت ايجاب مى كند كه منطقه تاريخى زيست هر قوم، به عنوان يك واحد سياسى، داراى مجلس محلى و سيستم ادارى خود گردان باشد. يك سيستم چند مركزى، حقوق اقوام ايرانى را بهتر برمى تابد و در عين حال گرايشات مركز گريز و استقلال طلب را به نحو مؤثرترى خنثى مى سازد.
مسأله اقوام و حقوق دمكراتيك آنها، در رده بندى از نظر اهميت موضوع، ظاهراً در اولويت قرار ندارد. ولى از نقطه نظر بسط و برقرارى دمكراسى در ايران به جد واجد اهميت درجه اول مى باشد. مسائل رشد و توسعه اقتصادى و امر استقرار دمكراسى ايجاب مى كند كه اصل عدم تمركز قدرت و تفويض اختيارات دولتى به حكومت هاى محلى در برنامه حداقل ملحوظ شود تا توزيع منابع و خدمات بر منوال دمكراتيك و مُبرا از هرگونه تبعيض صورت پذيرد. مسأله تمركز زدائى بر كارآئى هاى ادارى و مديريتى خواهد افزود. سيستم عدم تمركز، ضرورت تقسيم كار و كنترل دمكراتيك را از يك طرف و احتراز از ديوانسالارى و نابرابرى هاى منطقه اى را از طرف ديگر بهتر تأمين و تحكيم خواهد كرد. تمركز بى حد قدرت و اختيارات در پايتخت، ابعاد ديوانسالارى را افزايش داده و بر هزينه ها و حتى تأخير در اجراى برنامه ها خواهد افزود.
اينك در شرايطى كه ظرفيت هاى قانون اساسى موجود براى پيشبرد اصلاحات تمام شده است و اصلاح طلبان حكومتى با انسداد كامل روبرو شده اند، وقت آن در رسيده است كه مردم سر خورده از «اصلاحات از طريق بالا» به رويكرد دگرگونى از طريق پائين روى آورند. در اين راستا، كوشش ما بايد در جهت عينيت بخشيدن به اراده اجتماعى و با هدف گذار به مدرنيته بسيج شود.
براى شكل گيرى يك چنين اراده اجتماعى، همانا اهرم تشكيلاتى و سازماندهى مورد نياز است تا مفاهيم و ارزش هاى تمدن جديد را به مبانى زندگى روزمره و فرهنگى مردم ايران تبديل نمود.
اينك وقت آن در رسيده است كه در يك برنامه اتحاد و وفاق ملى، همه نيروهاى آزاديخواه و پايبند به لائيسيته؛ اعم از اصلاح طلبان، ملى مذهبى ها، مشروطه خواهان، سوسياليست ها و جمهوريخواهان و ديگر جنبش هاى قومى و فرهنگى متحد گردند. همين جا بايد متذكر شد كه اتحاد عمل و اشتراك برنامه، هرگز به معنى نفى موجوديت و توقف فعاليت هاى مستقل گروه ها و سازمان هاى فراگرد آمده در ائتلاف نيست. گروه ها و سازمان هاى شركت كننده در برنامه اتحاد، فعاليت هايشان را همچنان براساس اهداف و راهكارهاى خود به طور مستقل ادامه خواهند داد. اما، مجموعه نيروهاى دمكرات و آزاديخواه، بر بنيان اصول مُبرهنى كه ضامن يك جامعه باز و مدرن است، مى توانند برپايه يك برنامه اتحاد عمل وارد در يك توافق فراگروهى شوند. گروه ها و سازمان ها، به طور مجزا و طبق حقوق مستقل خويش، مى توانند سلطنت خواه و يا جمهوريخواه باشند. منتهى در اتحاد بزرگ، بحث و جدل در مورد شكل حكومتى نظام جايگزين، محلى از اعراب نمى تواند داشته باشد. چرا كه انتخاب شكل حكومتى، براساس يك همه پرسى عمومى به عهده مردم وانهاده خواهد شد.
اصلاح طلبان اسلامى و ملى مذهبيانى كه از جنبش دمكراتيك مردم ايران براى برپائى يك نظام غير دينى مردم سالار دفاع مى كنند، بى گمان جايگاهى مؤثر در اين اتحاد سرتاسرى براى الغاى رژيم جمهورى اسلامى به عهده دارند. در اردوى دمكراسى و لائيسيته حتى براى ورود عواملى از رژيم و حاشيه هاى آن، چون «جبهه مشاركت اسلامى»، بايد آغوشى باز گشوده باشد. در اين همايش، منتهى براى سازمان ها و گروه هائى كه لائيسيته و يا دمكراسى را برنمى تابند، محلى براى همكارى و اتحاد عمل موجود نخواهد بود. مثلاً سازمان مجاهدين خلق ايران مادامى كه بر تلفيق دين و حكومت و بر ايجاد يك «جمهورى دمكراتيك اسلامى» پاى مى فشارد و از تروريسم براى رسيدن به اهداف خود مدد مى جويد، نمى تواند در اين ائتلاف شركت داده شود.
همچنين در مورد آن سازمان هاى افراطى چپ كه بر نظريه غير دمكراتيك «ديكتاتورى پرولتاريا» متعصبانه تكيه مى ورزند، بايد گفت كه با آنها نيز هيچگونه شراكتى در عمل و مبارزه ممكن نيست. ما را با سازمان هاى غير دمكرات كارى مشترك نمى تواند موجود باشد.
شايسته است كه گروه ها و تشكلات سياسى مختلف با متحد كردن صفوف خود از يكسو و با احترام به مبانى حقوق بشر و تكثرگرائى از سوى ديگر، اتحاد عمومى و سرتاسرى در جامعه ايرانى را جامه عمل بپوشانند. شعار برگزارى يك رفراندوم به منظور گذار از رژيم فقاهت، شعارى است مسالمت جويانه براى برانگيختن وسيع ترين اتحاد در ميان طيف سياسى دمكرات در داخل و خارج از كشور. حول اجراى يك همه پرسى براى تعيين شكل حكومت و ايجاد يك مجلس مؤسسان مى توان اتحاد فراگيرترى را برپا داشت. به ديگر سخن، شعار رفراندوم مى تواند در جهت برپائى يك جبهه فراگير مورد استفاده قرار گيرد. البته نبايد فراموش كرد كه جنبش دمكراتيك مردم ايران نيازمند يك استراتژى روشن براى پيشبرد مبارزه چه در زمينه نظرى و چه در زمينه عملى آن نيز مى باشد. در ايران فردا، پيشرفت و تأمين مصالح عالى كشور با همكارى و تشريك مساعى ميان ايران و مراكز توسعه يافته تمدن جديد بهتر فراهم مى گردد.
در حكومت لائيك و دمكرات آينده، نمايندگان مجلس همانا برگزيدگان متعهد مردم خواهند بود كه در دوره انتخابى به وضع قوانين و به نظارت بر اجراى قوانين اهتمام خواهند ورزيد.
در حكومت لائيك و دمكرات آينده، قواى سه گانه كشور ناشى از ملت مى باشند و بر مبناى رأى، نظارت و انتقاد آزاد شهروندان عمل خواهند كرد.
در حكومت لائيك و دمكرات آينده، حق قضاوت از نهاد روحانيت سلب و به قوه قضائيه منتقل خواهد شد.
در حكومت لائيك و دمكرات آينده، آزادى هاى قومى، مدنى و برابرى هاى حقوقى ميان دو جنس و تساوى افراد در برابر قانون براى همه شهروندان تأمين خواهد شد. در چنين حكومتى، آزادى هاى اجتماعى از قبيل: آزادى مطبوعات؛ آزادى احزاب و آزادى نهادهاى مستقل جامعه مدنى محترم شمرده مى شوند و حكومت از دخالت در عرصه خصوصى زندگى مردم بر حذر نگاه داشته مى شود.
امروز، پس از بيست و پنج سال حكومت اسلامى، كشور ما با فلاكت و فساد همه جانبه و قاجاروار مواجه است. در شرايطى كه رژيم جمهورى اسلامى مستقل ترين سيستم حكومت را در سطح جهان داراست، مسائل مربوط به ترقى، توسعه، آزادى هاى مدنى، قانونگرائى، امنيت ملى و حفظ تماميت ارضى بار ديگر، همچون ۱۰۰سال پيش در آستانه جنبش مشروطيت، به مهمترين مطالبات مردم ايران تبديل شده اند. به طور مشخص، دمكراسى و مردم سالارى از زمره خواسته هاى اصلى مردم ما هستند كه از صدر مشروطيت تحقق نيافته باقى مانده اند.
در جهانى كه بيش از پيش يك كاسه و بهم پيوسته مى شود، شعار ميان تهى استقلال (به معنى خود محورى) و يا شعار غرب ستيزى و يا احتجاجاتى در مورد مبارزه عليه «امپرياليسم» طنين و رغبتى در محافل روشنفكرى برنمى انگيزد. همچنين مباحثات التقاطى همانند «حقوق بشر اسلامى» و يا «مردم سالارى دينى» از ره يافت هاى نظرى و راهبردى در فرهنگ سياسى بايد لايروبى گردند. از طرف ديگر بايد واقف بود كه مذهب در ناخودآگاه تاريخى و در هويت فرهنگى مردم ريشه دارد و نبايد لائيسيته به معنى مذهب زدائى از هرگونه سياست تلقى گردد.
ايجاد گروهبندى هاى جديد و پيدايش نهادهاى مدنى و دمكراتيك، از بركات روحيه تازه و نسيم مساعدى است كه از هر طرف وزيدن گرفته است. اين رويش و زايش را بايد خوش آمد گفت.
به يقين همرائى و همگرائى ايجاب خواهد كرد كه بين طيف گروهبندى ها، همكارى هاى بيشتر، اتحاد عمل و در صورت ممكن ادغام و پيوست صورت پذيرد. پيشبرد اين پروسه مستلزم آن است كه خود را در خدمت جنبش آزاديخواهى مردم ايران قرار دهيم؛ نه اين كه در اين ميانه، در صدد كسب منويات فردى و يا گروهى خود باشيم.
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